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 قسمت اول-برکت در زندگی 

  ی، قسمت اولبرکت در زندگع سخنرانی : موضو

 بسم الله الرحمن الرحیم

ن جمعین والصلاة والسلام علی سید الأنبیاء و خاتم النبییالخلائق الله رب العالمین بارئ الحمد

القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله الطیبین الطاهرین ی حبیبنا و حبیب اله العالمین اب

 لعن الدائم علی أعدائهم أجمعین.الالمعصومین و 

 

زندگی باید کیفیت  یک مؤمن علاوه بر کمیت است، در رابطه با برکت در زندگی بحث ما

 رکیفیت عمرش کیفیت کسب و کارش کیفیت علمش یعنی به تعبیر دیگ د؛زندگیش را مراقب باش

 دبرکت زندگی اگر همراه با زندگی نباش دچقدر فایده داردزندگی اش چقدر خاصیت دار دببین

طولانی بود ن خیلی اشاید عمرش دبودن د؛ انسان هاییمال خیلی ارزش ندار آن ،علم، آن ن عمرآ

اما کسانی بودند شاید چهل پنجاه سال هم بیشتر  ت،ای نداش چندان فایده ،ولی خاصیت نداشت

عرض  دش باشی اآدم دنبال برکت زندگ ،عمر نکردند ولی به اندازة پانصد سال خاصیت داشتند

که  برکت عمر این نیست دزیاد بودن نیست برکت مال این نیست که مال زیاد باشبه کردم برکت 

خیرش زیاد شود  خاصیتش زیاد دخیلی هم زیاد نباش است عمرش ممکن ،نه دعمرش زیاد باش

 .برکت مال برکت عمر شود این می دگره گشا باش دفایده داشته باش دراه انداز باشکار دباش

  پول با برکت پیامبر

دید لباسی که تن پیغمبر هست یک لباس  ،را یک نفر دیدصلی الله علیه و آله  پیغمبراکرم

یک دوازده درهم به پیغمبر داد گفت آقا این هدیه خدمت شما پیغمبراکرم هدیه  می باشدمندرسی 

این پول را داد فرمود علی جان یک لباسی تهیه کن  علیه السلام  را قبول کرد به امیرالمؤمنین

پیغمبر وقتی دید گفت  آمد حضرتدمت حضرت امیر رفت از بازار دوازده درهم لباسی خرید خ

 نمی خواهم؛ 

با پول کمتری من  ،پس بدهآن را  ودش می ربا کمتر از این هم لباسی تهیه کرد اگمی شود  
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پیغمبراکرم بعد از یک مقدار  ،دوازده درهم را آورد و پس داد لباس را امیرالمؤمنین .لباس می گیرم

ازار تو مسیر که می رفتند برخورد کردند به یک یم بوبر رکه گذشت گفت علی جان با همدیگ

زنی که نشسته بود یک گوشه ای تو کوچه داشت گریه می کرد کنیزی بود خادمی بود پیغمبر 

 کنم گمار درهم اربابم به من داد خرید یا رسول الله چه: گفت د؟گریه می کنی شما چرا گفت 

دوازده درهم خودش  آنا نمی کنم پیغمبر از که می گردم پید قدرکردم از دستم افتاد گم شده هر چ

چهار درهم بهش داد او هم خیلی خوشحال شد و دعا کرد پیغمبر با حضرت امیر رفتند لباس 

ل دیدند که بخرند یک لباسی را از بازار خرید به چهار درهم داشتند برمی گشتند به سمت منز

کمکی  اگر ممکن استیا رسول الله  :گفت ،خدمت پیغمبرآمد  به تن داردیک کسی لباس پاره ای 

تنت کن دو را  فت این لباسگ وداد  را به او ید پیغمبراکرم آن لباسی را که خریده بودهبه من بد

 در ن مغازه یک لباس دیگری به چهار درهم خریدند وقتی داشتند برمی گشتندامرتبه برگشتند هم

یغمبر گفت من پول بهت پ دریه می کنگ است ن زن کنیزی را دیده بودند دیدند نشستهاکوچه هم

م ومن الان برگردم بر رو اگ م نشستی گفت یا رسول الله زمان دیر شدههباز چه چیزی  دادم برای

توضیح من همراه تو می آیم و  فرمودندپیغمبر آمدیکه چرا دیر  دتوبیخ می کن را نه اربابم مناخ

 می دهم که تو عذر داشتی.

اربابش رفتند پیغمبراکرم سلام کرد جوابی نیامد برای بار دوم سلام  لبه سمت منزبا این زن لذا 

مد و علیکم السلام یا رسول الله پیغمبر فرمود آکرد جوابی نیامد برای بار سوم که سلام کرد جواب 

که  هست نه بودی و جواب ندادی گفت یا رسول الله من می دانستم عادت شما ایناخ درشما 

خواستم سلام  دیور می دمد برمی گردیاو اگر بعد از بار سوم جوابی نی هیدد سه بار سلام می

ست پیغمبر فرمود که ابا معرفتی  شخصکه  است د معلومینه ما بیااهای شما بیشتر به سمت خ

 اور ا ببخشید که شما  آمدم من است د عذر داشتهآمن پولی گم کرد اگر دیر کرد و دیر ااین خادمت

زندگی هم  م ویا رسول الله توبیخش که نمی کنم هیچی آزادش می کن :گفت دتوبیخش نکنیو 

م پیغمبراکرم زندگیش را هم تأمین می کن آمدیما  منزلدر  م به برکت اینکه شماهد بهش می

تشکر کرد وقتی برمی گشتند به امیرالمؤمنین فرمود چه پول با برکتی بود دو تا برهنه را پوشاند 

می  را لباس را برده بود و یک کنیزی را آزاد کرد دوازده درهم آنن فردی که پیغمبرآخودش و 

 شد یک لباس خرید اما کار راه انداز بود خیلی بیشتر کار راه انداخت .
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 است زندگی در  صداقت در رفتار و گفتار موجب برکت

در روایات ما هم آمده هر کسی حتی غیر  آورد زندگی می دریکی از چیزهایی که برکت 

 است. صداقت ،حتی غیرمسلمان آید زندگیش برکت می کند در را رعایت امر مسلمان اگر این

اگر تاجر اگر کاسب، کاسب اعم از کاسب مال کسی که دنبال کسب ماله یا  استروایت  در

اذ التاجران  فرمود: پیغمبر می باشد ؛ کاسب هست آن هم کاسب علم کسی که دنبال کسب علم

اذ التاجران د نفرمود آی می یشاناگر دو تا تاجر با صداقت باشند برکت برا صدقا ، بورک لهما؛

تاجر کاسب اگر صداقت داشته  د؛؛ اگر دو تا تاجر مسلمان نه حتی قید مسلمان بودن ندارالمسلمان

 زندگی اش را به همراه دارد .باشد برکت 

 صداقت است .یکی از بزرگترین و بهترین صفات مؤمنین 

 مراحل صداقت 

 صداقت در گفتار .1

ی شروع کنی به همیخوا راگ تحمل کنیی ریاضت همیخوا ربرادر بزرگوار خواهر بزرگوار اگ

اللِِّساَنُ جرِمُْهُ صغَیِرٌ وَ جُرمُْهُ تعبیر روایات  در زبانت را مهار کن این زبانی که برسی؛یک جایی 

از گناهان کبیره ؛ ست تا گناه کبیره ا ند گرم بیشتر نیست اما جرمش زیادچ است، ؛ جرمش کمکبَیِرٌ

 د.اهل آتش می کن انسان راای که 

این زبان را حفظ کنیم خدا مرحوم علامة طباطبایی را  ی آیداز زبان برم گناه کبیره مورد بیست

ن انماز حضور قلب داشته باشیم ایش دریم کن هن سؤال کرده بود آقا چایکی از ایشد؛  رحمت کن

 .فرمود زبانت را حفظ کن

ن اکلامشدرخیلی حرف می زنند ولو دروغ و گناه هم د زیاد کار می کن انشانکسانی که زب 

ذهن خیلی مشغول  دکنن که زیاد کار ازب ود ش مشغول می ودش ن زیاد پراکنده میاذهنشد نباش

 ؛ذهنش پراکنده استد تمرکز داشته باش انسان نمی تواندنماز هم  دراز این جهت  ودش می
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 دناآدم بتو ربه خصوص عرض کردم از دروغ چهل روز اگ دکنزبانش را حفظ  دنابتو انسان

موارد  مکتب اسلام هست اینو درشرع مقدس اسلام  درریاضیت هایی که  داین ریاضت را بکش

ا فقط دنبال ذکر و دعا ه بعضی ودش ا صرفاً نمیا با دعه باید مهار کرد این موارد را اینمی باشد 

یم بچه ما وییم مثلاً چه ذکری بگویم چه ذکری بگشوییم شجاع ویهستند.حاج آقا چه ذکری بگ

 شود. ش درستییم که بچه ما کار براویچه ذکری بگ شودکنکور قبول در 

قلب پیدا کنم آقای نماز حضور  درمن  بفرماییدبهجت کسی گفته بود حاج آقا دعا  یت اللهبه آ

بعضی  دمداوا کن را ا دعایی نیست دوایی هست آدم باید خودشه این !عزیز من ندبهجت فرمود

اما گاهی به کسی کنم م توهین هم نمیخواهست من عذر میخواست دعایی نیاا دوایی هاز چیز

برای هر چیزی یک ذکر  د می باشد؛زیاموارد  طورجلسات خانم جلسه ای ها این این درموقع ها 

بگو دعای  را این ذکر  فلان حاجت را داری دباش شمادارند مثل قوطی عطاری این قوطی مال 

 ....هفت هیکل و شش قفل و گنج العرش و

عمل  کند زبان خودش را حفظ داهل مراقبت باش د؛ست که خودش اهل عمل باشا کسیمؤمن 

اثرش  مراقب رفتار خود باشد ل روز نه یک روزچه ر انسانبه هر حال اگ دمراقب باش را خودش

در  دنی تأثیر بگذاراچقدر میتو؛ از همین امشب تا فردا شب یک روز اثرش را ببین  ند؛ببیمی را 

 دحال زیارت نقد نقد است خدا شهید دیالمه را رحمت کن درندن ادعا خو درنماز  در حالات

 .جوان ترین نماینده دور اول مجلس بود ندشهید دیالمه نمایندة مشهد بود

 نسَتْعَینُ إِیََّاکَ وَ نعَْبدُُ إِیََّاکَ 

کلاس درس دانشگاه فردوسی مشهد راجع به راست  درکه یک مرتبه استاد  ن می گفتاایش

 وید وراست بگد ناکه اینکه آدم بتو ندو گفت سخن به میان آورد گفتن و راستگویی و صداقت

یک ترم  دقول بدهد نای میتوسکچه که بچه ها  ندبعد گفت ی است کار خیلی سخت ویددروغ نگ

 هی دستش را بلند نکرد شهید دیالمسک هیچ د؟قول بده د نای میتوسک وید چهتحصیلی دروغ نگ

از فردا شروع  :گفت است... نم گفت کار سختیاآقا من میتو :بلند کردم گفتم را من دستم ویدمیگ

مدم رفتم آ من ظهر از دانشگاه بیرون ویدی شهید دیالمه میگویباش دروغ نگ کن از فردا مراقب
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که جناب استاد م گفتو  میک مسجد بخوانم وقتی خواندم پیش استاد رفت را درنماز ظهر و عصر 

 !!!گفت به همین زودی ؛ کنیم ن را فسخاقراردادم آن نیمامی تو

آیا :؛ به خودم گفتم إیَِِّاکَ نعَبْدُُ وَ إیَِِّاکَ نسَتْعَینُمسجد موقع نماز گفتم در بله من رفتم  مگفت

قع اطاعت از ادیدم خیلی مو؟ مطیع خدا هستم  ؟؛ حقیقتاً من خدا را می پرستمإیَِِّاکَ نعَبُْدُواقعاً 

؛ إیَِِّاکَ نسَتْعَینُ آیا واقعاً من کمک از خدا فقط می گیرم ! دلم می کنم اطاعت از نفسم می کنم

برای یک حقوق که بالا و  ودوچک یک نمره که بالا و پایین میشع ها برای یک چیز کقاگاهی مو

آخر که ودر  پیش هر کس و ناکسی سر خم می کنم متوسل به هر چیزی می شوم شود پایین می

بزرگواریش به روی  باخدا  حال؛ إیَِِّاکَ نسَتْعَینُخورد یاد خدا می افتم کجا  بن بست میکارم به 

به استاد گفتم  ؛مراقب باشم ها را م بالأخره باید اینویمن دروغ نگ دد اما اگر قرار باشما نمی آور

 ادامه بحث جلسه آینده......      ور است.ط واقعاً هم همین دقرارداد را فسخ کن گفت باش

 

  


